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امام صادق )ع(:

چون خواســـتى سلامت نفس برادرت را دریابى، 
او را بـــه خشـــم آور. اگـــر در رفاقـــت با تو اســـتوار 
مانـــد، او برادر تو اســـت، وگرنه برادرت نیســـت‏.

تحف‌العقول، ص۳۵۷

سخن روز

 درباره جای خالی غذای ایرانی در جشنواره فیلم

پرده بدون سفره
از   در حالـــی کـــه فرهنـــگ غذایـــی یکـــی 
ویژگی‌های مهم فرهنگی هر کشـــور صاحب 
پیشـــینه و تمـــدن اســـت، بـــه نظر می‌رســـد 
کارگردانـــان ایرانی، حتـــی در فیلم‌های کاملاً 
بومی و مبتنی بر ســـبک زندگـــی اقوام ایرانی 

کمتریـــن توجه را بـــه این مقولـــه دارند.
چهل‌وســـومین جشـــنواره فیلـــم فجـــر بـــه 
روزهای پایانی نزدیک شـــده و در این مدت، 
با احتســـاب فیلم‌هـــای بخش ویـــژه، قریب 
به چهل اثـــر بلند به نمایش درآمده اســـت. 
از ایـــن میـــان شـــش اثر بـــا موضـــوع دفاع 
مقـــدس و انقلاب اســـامی، شـــش اثـــر هـــم در ژانر کمـــدی، چهار 
انیمیشـــن، یک اثـــر تاریخی-دینـــی، تعداد زیـــادی از آثار بـــا رویکرد 
اجتماعی، پرتره و مســـتند تولید شـــده‌اند؛ البته که این دسته‌بندی 
می‌توانـــد با نگاه‌هـــای مختلف تغییراتـــی کند اما موضـــوع بحث ما 

. نیست ین  ا
آنچـــه که مد نظر این یادداشـــت کوتاه اســـت این اســـت که به رغم 
تنوع ژانری، موضوعی، ســـبکی و حتی نســـلی فیلم‌ها و فیلمسازان 
در همیـــن مـــدت کوتاه، ســـبک زندگـــی ایرانـــی و اســـامی جایگاه 
ویـــژه‌ای در ایـــن فیلم‌هـــا داشـــته و یا بـــه زبـــان بهتر می‌توانســـت 
داشـــته باشـــد که البته دارد اما از برخـــی زوایا اتفاقـــاً نحیف و رنجور 

به تصویر درآمده اســـت.
یکی از این موارد کمتر پرداخته شـــده »غذای 
ایرانی« اســـت. در حالی که این مقوله بســـیار 

است. مهم 
اول: می‌تـــوان گفت که مکتب غـــذای ایرانی 
یکـــی از مکاتب اصلـــی غذایی در دنیاســـت. 
غذاهای ایرانی بخشـــی از تاریخ و هویت ملی 
کشـــورمان را تشـــکیل می‌دهنـــد که بســـیاری 
از روش‌هـــای پخـــت و تهیـــه غذا در ایـــران به 
هزاران ســـال قبل بازمی‌گردد و نشـــان‌دهنده 

ســـنت‌های دیرینه است.
دوم: اگـــر حتـــی خودمان هـــم باور نداشـــته 
باشـــیم، بـــه شـــهادت اغلـــب گردشـــگران و 
مســـافران خارجـــی بازدیدکننـــده از کشـــور 
عزیزمان، غذای ایرانـــی محبوب و یک میراث 
زنده اســـت که نه‌تنهـــا در داخل کشـــور بلکه 
در ســـطح بین‌المللـــی نیـــز مـــورد توجـــه قرار 
دارد. غـــذای ایرانـــی یکی از خوشـــمزه‌ترین و 
متنـــوع ترین‌ها در جهان اســـت کـــه خود به 
تنهایـــی می‌توانـــد بـــه عنـــوان یـــک جذابیت 

گردشـــگری مطرح باشـــد.
ســـوم: غـــذای ایرانـــی ویتریـــن خوش‌طعم و 
رنگی اســـت از تنـــوع اقلیمـــی و قومیتی ایران 
عزیز، چرا کـــه هر قوم و منطقه‌ای بر اســـاس 

ویژگی‌های اقلیمی و محصولات کشـــاورزی خود، لیســـت بلندبالایی 
از غذاها دارد کـــه انگار در فیلم‌های ما نمی‌توانـــد فضایی را به خود 

دهد. اختصاص 
چهارم: نکته‌ای که اهمیت بســـیار بالایـــی دارد، مقاومت در مقابل 
هجمـــه فرهنگی اســـت. بـــه جـــرأت می‌توان گفـــت کـــه در اغلب 
فیلم‌هـــای خارجی ســـبک زندگـــی و غذایی حضوری پررنـــگ دارد و 
بســـیاری از ما به خوبی می‌دانیم یا دســـت‌کم به واســـطه تماشـــای 
فیلم‌هـــا گمـــان می‌کنیم کـــه می‌دانیم کـــه غربی‌ها بـــرای صبحانه 
چـــه، چگونـــه و کجـــا می‌خورنـــد؟ حتـــی ممکن اســـت ناخـــودآگاه 
ترغیب شـــده باشـــیم که چیدمـــان میزمـــان )و نه ســـفره‌هایمان( 
یـــا عادت خـــوردن و نوشـــیدنمان شـــبیه فلانی‌ها باشـــد؛ اما کم‌کم 
ســـبک زندگـــی ایرانی به فراموشـــی مـــی‌رود. این بعد ماجـــرا هم از 
منظـــر فرهنگ ایرانـــی اهمیـــت دارد و هم از نظر فرهنگ اســـامی؛ 
به هرحال غـــذای ایرانی هم خوشـــمزه و متنوع اســـت هم حلال و 

پـــاک و متمایز اســـت از مثلاً تناول نوشـــیدنی‌های مســـکر.
پنجـــم: غـــذای ایرانـــی بهانـــه‌ای بـــرای تجمـــع و گردهمایی‌هـــای 
دوســـتانه و به نوعی پیونددهنده اســـت و معمولاً جزئی از مناسک 

و مراســـم ماست.
اگرچـــه که در مـــورد تغییر ســـبک زندگـــی و از جمله ســـبک تغذیه 
)از تولیـــد تـــا مصرف( ما، همـــه تقصیرها و قصورها بر گردن ســـینما 
نیســـت امـــا ســـینما بـــه عنـــوان یکـــی از پرقدرت‌ترین رســـانه‌های 
عصـــر مـــا و ابـــزار فرهنگی معـــرف، مـــروج و ذائقه‌ســـاز می‌تواند در 
 احیـــا، تثبیـــت و ترویـــج ابعـــاد مختلف ســـبک زندگی بســـیار مؤثر 

باشد.
شـــاید اگر خانـــواده، بـــه عنـــوان کوچک‌تریـــن واحـــد اجتماعی و 
نهادی بســـیار مهم در جوامع، در نزد فیلمنامه‌نویسان، کارگردانان، 
تهیه‌کننـــدگان، منتقدان و مدیـــران -به عنوان سیاســـت‌گذاران- و 
سیاســـت‌گذاران، مورد توجه ویژه باشـــد، ســـبک زندگـــی و غذایی 
ایرانـــی هـــم در فیلم‌هـــا بالطبع پررنگ‌تر می‌شـــود و بـــه جای عدم 
نمایـــش این وجه فرهنگـــی و یا حتـــی در کنار نمایـــش پیتزاخوری 
کاراکترهـــای مثلاً مدرن و امروزی، میل کردن غـــذای ایرانی با لذت 
و در لحظـــات دورهمی و دلنشـــین هم به تصویر کشـــیده می‌شـــود، 
همان‌طور کـــه در آثار درخشـــان مرحـــوم مهرجویی بـــا دقت نظر، 

ایـــن مقوله جایگاه مهمی داشـــت.

یادداشت جشنواره‌ای
جشـــنواره فیلـــم فجـــر یـــک جشـــنواره ویـــژه اســـت. وقتی 
می‌گویـــم ویژه بار ارزشـــی مثبت یا منفی ندارد، بلکه شـــبیه 
هیچ جشـــنواره‌ای در هیچ کجای جهان نیست. این ویژگی 
باعث می‌شـــود مراقبت‎های لازم از حرمت و صیانت از آثاری 
که بـــه نمایـــش درمی‌آینـــد در صـــدر برنامه‌ها قـــرار بگیرد. 
امیدوارم در ســـال‌های بعد اگر بخواهـــد اتفاقی بیفتد، 
بـــا یک مشـــارکت جمعی باشـــد. جشـــنواره فجر در 
همـــه بخش‌هـــا از‌جملـــه فیلـــم کوتاه و مســـتند 
بـــه لحـــاظ ســـاختار، شـــکل اجرایـــی، مأموریت، 
اهـــداف، وظایـــف و خواســـته‌هایش، بایـــد دچار 

یـــک بازنگری جدی بشـــود.

بخشی از گفته‌های منوچهر 
شاهسواری، دبیر چهل و 
سومین جشنواره فیلم فجر

دیالوگ

نگاهی به موسیقی فیلم‌های جشنواره چهل‌وسوم

تهی از عاطفه و خشم
نســـیم قاضی‌زاده- روزنامه‌نگار و 
کارشناس موسیقی/ سال‌هاست  
که اوضاع موســـیقی فیلـــم ایران 
تعریفـــی نـــدارد، این را هـــم خود 
هـــم  و  می‌داننـــد  آهنگســـازان 
فیلمســـازان. با وجـــود این تغییر 
عمـــده‌ای را که موســـیقی فیلم‌ها 
در مقایســـه بـــا ســـال‌های قبـــل 
داشـــته اســـت بایـــد در »وجـــود« 

موســـیقی فیلم دانســـت و ور افتادن مد روشنفکرمآبانه ساخت 
فیلم بدون موســـیقی. خوشـــبختانه آن فضا تمام شـــده اســـت 
و حـــالا می‌تـــوان بـــاز هـــم تم‌هـــا و موتیف‌هـــای متعـــددی را از 
آهنگسازان نسل دوم و سوم موسیقی فیلم ایران شنید. هرچند 
جـــای خالی بزرگان که همان نســـل اول آهنگســـازان ســـینمای 
ایـــران محســـوب می‌شـــده‌اند دیـــده می‌شـــود. اما راســـتش را 
بخواهیـــد در هجوم بی‌امـــان فیلم‌های ندیدنی، موســـیقی‌های 
نشـــنیدنی هم کم نبودنـــد. بنابراین اگر بزرگانـــی نبودند آنچنان 

جای تعجب نیســـت.
بهترین موسیقی‌های فیلم امســـال روی بهترین فیلم‌ها بودند. 
می‌پرســـید کدام فیلم‌ها؟ فیلم‌های ســـانس ویـــژه! همان‌هایی 
که در بخش مســـابقه نبودند. از غریزه گرفته تا پیرپســـر. غریزه 
را فرزیـــن قره‌گوزلو ســـاخته بود کـــه فضایی ملهـــم از انبوهی از 
موســـیقی فیلم‌ها و موســـیقی‌های قدیمی و جدید خاطره‌انگیز 
ســـینمای جهان و سینمای ایران داشـــت. فیلم که در بسیاری از 
لحظات تحت تأثیر فیلم‌های مهم ســـینمای دنیـــا بود، عامدانه 
ســـراغ روایتی اقتباســـی از موســـیقی همان فیلم‌ها و فضاها هم 
رفتـــه بود و هربـــار بعد از نواخته شـــدن آن تم اصلی، بازگشـــتی 
داشـــت به تم موســـیقی متن فیلم. از این حیـــث حرکتِ جدید 

آهنگســـاز اتفاقی بود جالب و گوشنواز.
موســـیقی پیرپســـر اما با اختلاف بهترین موســـیقی فیلم امسال 
بود همچنانکـــه خود فیلم نیز یکـــی از فیلم‌های بـــه یادماندنی 
همه عمر هر سینمادوســـتی محسوب می‌شـــود. حسام ناصری 
که شـــاید نامش بیش از هرچیـــز دیگری به نـــام علیرضا قربانی 
و ملودی‌هـــا و تصانیف ســـال‌های اخیـــر گره خورده کـــه اتفاقاً در 
زمـــره پرطرفدارتریـــن کارهای قربانی هم محســـوب می‌شـــوند، 
چندســـالی‌ اســـت که به حوزه موســـیقی فیلـــم هـــم ورود کرده 
اســـت و پیرپســـر هم از معـــدود آثار اوســـت. او فضـــای ملتهب، 
خشـــن، پریشـــان و در عین حال عاشـــقانه فیلم را با یک دسته 
از ویولن‌ها و ویولن‌ســـل‌‌ها موســـیقایی کرده اســـت. اما تفاوت 
اصلی‌اش با دیگر موســـیقی‌ها اســـتفاده به جای او از موســـیقی 
تماتیک-ملودیـــک آن هـــم بـــه شـــکلی طولانـــی و در عین حال 
بهره‌گیری از موســـیقی‌ها و صداســـازی‌های الکترونیک )ســـاند 
دیزایـــن( بـــوده اســـت. او که حتی در برخی ســـکانس‌ها ســـراغ 
ویولن‌ســـل ســـلو هم رفتـــه اســـت، به شـــکلی بســـیار حرفه‌ای 
از موســـیقی معاصر بهـــره برده اســـت و گاه با صدای دیســـتورت 
شده )قیژ قیژ( ســـازها، اوضاع آشـــفته زندگی غلام و پسرانش را 
بازنمایی کرده اســـت. اما در بخش مســـابقه، موسیقی کریستف 
رضاعی برای فیلم رســـول صدرعاملی، موسیقی‌ای است لطیف و 
تألیفی. موســـیقی کریســـتف رضاعی یادمان می‌آورد که موسیقی 
فیلـــم هنوز تـــا چه میـــزان می‌تواند بـــدون آنکه ســـانتیمانتال و 
اشـــک‌انگیز باشـــد، مؤثر باشـــد و به درک بهتر فیلم کمک کند. 
او که پیش از این موســـیقی فیلم‌های به یادماندنی چون کنعان 
و در دنیای تو ســـاعت چند است را به ســـینمای ایران هدیه داده 
بـــود و هنـــرش را بـــه رخ کشـــیده بود، امســـال با موســـیقی زیبا 
صدایـــم کن نشـــان داد که چقـــدر موتیف‌نویس قهاری اســـت. 
بســـیاری گفته‌اند که فضای فیلم دهه شصتی‌ ا‌ســـت، اگر اینطور 
باشد موســـیقی‌اش هم بی‌شـــباهت به آنها نیســـت و یادآور کار 
بزرگانـــی چون بابک بیـــات، مجید انتظامی، فریدون شـــهبازیان 

و حســـین علیزاده است. 

یادداشت جشنواره‌ای

 اظهار رضایت فریبا نادری
از واکنش مردم

 اهمیت دریافت جایزه سینمایی
از نگاه هومن حاج عبداللهی

 حس ناخوشایند بهنوش صادقی 
درباره حضور کم‌رنگ زنان

 درخواست مرضیه برومند
برای برپایی اختتامیه بدون حاشیه

نقـــش ســـتاره در  بازیگـــر  نـــادری،  فریبـــا 
فیلـــم ســـینمایی »شـــوهر ســـتاره« دربـــاره 
نقش‌آفرینـــی خـــود در ایـــن فیلـــم گفـــت: 
»نقـــش ســـتاره را دوســـت دارم و در کنار او 
هستم. روزها و ســـاعت‌ها روی این نقش به 
تنهایی کار کـــردم و برای اینکه به کســـی که 
نیستم، برســـم، تنهایی‌های زیادی داشتم. 
با آنکـــه پنج ماه از کار می‌گـــذرد اما من هنوز 
بـــه آن نقش فکر می‌کنم و درگیر او هســـتم. 
ســـتاره برایم نقش ســـختی بـــود، اما همین 
که دیدم همه آن را دوســـت داشتند و مردم 
کنجکاوانـــه ســـتاره را دنبـــال می‌کردند، فکر 

می‌کنم جـــواب تلاشـــم را گرفتم.«

هومـــن حـــاج عبداللهـــی، بازیگـــر »شـــمال از 
جنوب غربـــی« و »شـــوهر ســـتاره« از فیلم‌های 
حاضر در چهل و ســـومین جشـــنواره فیلم فجر 
دربـــاره اینکه به کســـب جایـــزه فکـــر نمی‌کند، 
گفت: »کسب جایزه در ســـینما بویژه جشنواره 
فیلم فجـــر برایـــم مهم اســـت ولی اصـــاً به آن 
فکـــر نمی‌کنـــم. ســـایق مختلفی هســـتند که 
نظرات‌شـــان را روی هـــم می‌گذارنـــد و تصمیـــم 
می‌گیرنـــد کـــه چه کســـی باشـــد یا چه کســـی 
نباشد. برای دریافت جایزه آنقدر سرمایه‌گذاری 
نکردم که اگر نشد مأیوس شوم و از کارم بمانم. 
مـــردم باید به بـــازی من نمـــره بدهنـــد اما فکر 
می‌کنم توانســـتم کاری را که بایـــد انجام دهم.«

مرضیـــه برومنـــد دربـــاره حاشـــیه‌هایی که در 
افتتاحیـــه جشـــنواره فیلم فجر پیـــش آمده، 
گفـــت: »حـــال من و رضـــا بابک هـــر دو خوب 
اســـت و مشکلی نیست. مســـأله اصلی امروز، 
جشـــنواره فیلـــم فجر اســـت کـــه تا امـــروز به 
خوبی پیش رفته و خدا را شـــکر مورد استقبال 
همه قـــرار گرفتـــه اســـت. امســـال فیلم‌های 
باکیفیـــت و خوش ســـاختی در جشـــنواره به 
نمایـــش درآمـــده که مـــا را نســـبت بـــه آینده 
ســـینمای ایـــران امیـــدوار می‌کنـــد. از همـــه 
دوستان و همکاران می‌خواهم همراهی کنند 
تا یـــک اختتامیه خوب، شـــاد، دلپذیر و بدون 

حاشـــیه برگزار شود.«

بهنـــوش صادقی، کارگردان فیلـــم »مردم آرام« 
دربـــاره حضورش بـــه عنوان تنهـــا کارگردان زن 
در این دوره از جشـــنواره گفت: »اینکه تنها زن 
کارگردان جشـــنواره باشـــم حس خوشـــایندی 
نیســـت. ســـینما به نگاه‌های متنوع نیـــاز دارد 
و امیـــدوارم در ســـال‌های آینده شـــاهد حضور 
پررنگ‌تر زنان فیلمساز باشیم. درباره مضمون 
ایـــن فیلـــم بایـــد بگویم کـــه فیلم »مـــرد آرام« 
درباره انتخاب‌ها، مســـئولیت آدم‌هـــا در قبال 
یکدیگـــر و تأثیـــر تصمیم‌های فـــردی بر زندگی 
دیگران اســـت. علاوه بر مســـأله انتخاب، یکی 
از جنبه‌هـــای مهـــم قصـــه، تلاش شـــخصیت 

فیلم برای جبران گذشـــته‌اش اســـت.«

در دنیای گوزن‌های مجازی!
امروز در »جشنواره 43«

امروز )یکشـــنبه 21 بهمن( در روز ماقبل آخر چهل و ســـومین دوره جشـــنواره فجر فقط دو فیلم بخش مســـابقه به نمایش درمی‌آید و ســـپس مشورت و 
رأی‌گیری اعضای هیأت داوران 7 نفره جشـــنواره برای انتخاب بهترین‌ها آغاز می‌شـــود و ســـاعاتی بعد از آن اســـامی کاندیداهای تمامی رده‌ها براســـاس 
نظرات داوران اعلام می‌گردد تا فردا شـــب )دوشنبه شـــب 22 بهمن( در آیین اختتامیه جوایز برترین‌ها در حضور اهالی سینما، هنردوستان و نمایندگان 

رســـانه‌ها به آنها اهدا شـــود. دو فیلمی که روز یکشـــنبه در برج میلاد تهران برای ارباب جراید و ســـایر حضار به نمایش درمی‌آیند، از این قرار هســـتند:

حســـین دارابی پس از عرضه فیلم‌های »مصلحت« و »هنـــاس« در ادوار قبلی 
جشـــنواره فجر به سراغ زندگی شهید حســـن طهرانی مقدم رفته و روایتی مهم 
از ســـال‌های معاصر را به تصویر کشـــیده اســـت. »خدای جنـــگ« از محصولات 
ســـازمان هنری اوج اســـت و براســـاس توضیحات فوق، فیلمی از ژانر جنگی و 
مبتنـــی بر دفـــاع مقدس اســـت و به ســـبب تمرکز بـــر زندگی یکی از شـــهدای 
والامقـــام جنـــگ تحمیلـــی، یـــک کار زندگینامه‌ای هـــم به حســـاب می‌آید. در 
خلاصـــه داســـتان این فیلـــم آمده اســـت: »لیبیایی‌هـــا قطعاتی از موشـــک‌ها 

را برمی‌دارنـــد تـــا ایرانی‌هـــا نتواننـــد از موشـــک‌ها در جریـــان جنگ اســـتفاده 
کننـــد. ابراهیم شـــریفی و نیروهایـــش با تلاش شـــبانه‌روزی موفق می‌شـــوند 
قطعـــات را جایگزیـــن کننـــد اما در پیـــدا کردن پیچی بـــا آلیاژ نقطـــه ذوب بالا 
بـــه مشـــکل برخـــورد می‌کننـــد. با وجـــود ایـــن، آنها موفـــق به پرتاب موشـــک 
می‌شـــوند تـــا پیروزی‌هـــای رزمنـــدگان اســـام در مواجهه بـــا نیروهـــای بعثی 
 اســـتمرار یابد و حماسه‌هایی تازه توسط شـــهید طهرانی مقدم و همرزمان وی 

شکل گیرد.«

در خلاصـــه داســـتان ایـــن فیلم آمـــده اســـت: »عباس کـــه راننده پیـــک موتوری 
اســـت، طـــی اتفاقی به دنبال ماشـــین یک بلاگر معـــروف می‌افتد و چـــون در این 
زمینـــه کنجکاو اســـت، در کارهای وی دقیق می‌شـــود. بلاگر تصـــور می‌کند عباس 
خفت‌گیر اســـت و قصد ســـرقت از وی را دارد.  به همین خاطر گوشـــی او روی لایو 
اســـت و همه چیز به سرعت برای عموم وایرال می‌شـــود و شرح ماوقع پیش روی 

مـــردم قرار می‌گیـــرد. این ملودرام اجتماعـــی اگرچه در برخـــی فرازهای خود تمی 
ناگـــوار دارد، اما از نگاهی دیگر یک کمدی تلخ اســـت و نشـــان می‌دهد چگونه در 
دنیایی تســـخیر شده توسط شـــبکه‌های مجازی هر چیزی لزوماً آنی نیست که به 
نظر می‌رســـد. با ایـــن اوصاف اســـتفاده از کلمه گوزن‌ها برای توصیـــف معدودی از 

کاراکترهای چنین دنیایی شـــاید آنقدرها هم بی‌مســـما نباشد.

گوزن‌های اتوبان

کارگردان و تهیه‌کننده:  ابوالفضل صفاری
بازیگـــران: نویـــد پورفـــرج، الناز شاکردوســـت، صـــدق اســـپهبدی، پیمان 

قاســـم‌خانی و ســـامان صفاری

خدای جنگ

کارگردان: حسین دارابی
تهیه‌کننده: سعید سعدی

بازیگران: ساعد سهیلی، داریوش کاردان، حسین سلیمانی، نادر فلاح و 
پیام احمدی‌نیا

جشنواره فیلم نیازمند بازنگری جدی است
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جشنواره فیلم فجر 
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در آثار فیلم‌سازان 
پیشکسوت و هم 
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 منتقد هنری

پلانـــی کـــه مائـــده دختـــر فیلـــم 
»چشـــم بادومـــی« در طویلـــه به 
گاو می‌نگـــرد، یادآور آن ســـکانس 
زنده‌یـــاد  فیلـــم »گاو«  معـــروف 
اســـت؛  مهرجویـــی  داریـــوش 
را  خویشـــتن  کـــه  مش‌حســـنی 
گاو می‌پنـــدارد، از فـــرط دوســـت 
زیـــادش  داشـــتن و دلبســـتگی 
بـــه آن حیـــوان. فیلـــم »چشـــم 
بادومی« داســـتان سرراستی دارد 
یا دســـت‌کم چنین در ذهن مخاطب می‌نشـــیند. قصه 
دل دادن و دلدادگـــی نوجوانـــان و جوانـــان بـــه ســـبک 
خاصی از موســـیقی کره‌ای؛ موزیک و نوایی که ســـیطره 
جهانـــی یافته اســـت. داســـتان فیلم دســـت بـــه نکته 
چالش‌برانگیـــزی گذاشـــته، ولی هر چه پیـــش می‌رود، 
از زبان روایـــی موفقی برخوردار نمی‌شـــود. صحنه‌های 
بصـــری فیلـــم و ایـــن تمرکز‌زدایـــی‌ای کـــه امســـال در 
جشـــنواره شـــده، دلمـــان را بـــرای خیابان‌هـــای تهران 
تنـــگ کـــرده اســـت و بالمـــآل آپارتمان‌نشـــینی‌هایش! 

ســـندرومی که ســـال‌ها قبـــل با افتتـــاح تونل رســـالت 
رخ داده بـــود، حالیه در نشـــان دادن تصاویر بکر خارج 
از تهـــران نمایـــان می‌شـــود! اینکـــه نوجوانی دلبســـته 
نوع خاصـــی از زندگی شـــود، برای بیشـــتر خانواده‌های 
امروزی امر غریبی نیســـت؛ آنچنان قریب و دم دســـت 
هســـت که بتوان آن را لمـــس کرد، ولی اگـــر در مدیوم 
ســـینما، قصد بیان تصویری و ســـینمایی آن باشـــد، کار 
کمی ســـخت می‌شـــود. هر چند انتظار از ســـینما بیان 
راه‌حل نیســـت در بیشـــتر گونه‌ها، ولی ژانـــر اجتماعی 
با موضوع ملتهبی چون نگریســـتن بـــه زندگی نوجوان 
امـــروزی، از ایـــن تعاریـــف کلاســـیک مجزاســـت. پایان 
آرزوگونه فیلم نیز آنچنان گل‌درشـــت است که تماشاگر 
را در حـــد تیتراژ نهایـــی هم نگه نمی‌دارد! نشـــان دادن 
حاجی‌فیـــروز و عمو‌نـــوروز و اینکه باید به داشـــته‌های 
خودمـــان تکیه کنیـــم، همان‌قدر واجـــد ارزش بنیادی 
اســـت که در چنیـــن پلان‌های ســـینمایی تکرار شـــود! 
یا تک دیالوگ‌هـــای پدربزرگی که خـــود روزگاری دلداده 
ســـلبریتی‌های زمانه‌اش بـــود، دردی را درمان نمی‌کند؛ 
تم داســـتان اگر در چنین روندی پیش می‌رفت، شـــاید 
ســـرمنزل بهتری می‌داشـــت. اینکه نشـــان داده شـــود 
دم دســـت‌ترین راه‌هـــا، همـــان گرفتن گوشـــی و قطع 
اینترنـــت در چنیـــن بزنگاه‌هایی باشـــد، شـــاید نمایی 
سینمایی از آن برداشت نشـــود و نقبی به سیاست‌های 

فرهنگی باشد. مشکل فیلم، جانمایه نداشتن محکم و 
استوار آن در بیشـــتر سکانس‌هاست. در برخی پلان‌ها 
آنچنـــان به طنز نزدیک می‌شـــود و در بعضـــی هم آوایی 
انتقادی دارد و تماشـــاگر ســـردرگم میان ایـــن دو نگره. 
پس و پیش کاراکترها مشـــخص نیســـت. منطق روایی 
خاصی نـــدارد واگویه‌های آنان. با این نگـــره، باورپذیری 
اینکه با ارجاع به شـــخصیت مش‌حســـن بتوان ذهن‌ها 
را رهنمون آن کاراکتر و چرایی رفتارش کرد، دور از ذهن 
است. حســـن جیمز داســـتان -که هزار افسوس مهدی 
هاشـــمی سال‌هاســـت در نقش‌هایش چنین کاراکتری 
را ارائه می‌دهد -هم مشـــخص نیســـت از کجـــا می‌آید! 
فراموشـــی و آلزایمـــر احتمالی‌اش هم در دل داســـتان 
اصلـــی رنگـــی نمی‌یابد. دو داســـتان موازی کنـــار هم با 
پیرنگ مشـــکلات نوجوان امروزی هـــم نمی‌تواند فیلم 
را ســـر پا نـــگاه دارد. مخاطب تا جایی بـــا فیلم همراهی 
کرد که می‌اندیشـــید آهنـــگ آن گروه موســـیقی کره‌ای 
میدان‌دارمی‌شـــود! از ایـــن رهگذر هم طرفی نبســـتند 
عوامـــل فیلم. شـــاید همـــان روســـتایی که لوکیشـــن 
فیلم بـــود و لانگ‌شـــات‌هایش با پلان‌هـــای برفی برای 
مخاطب برف‌ندیـــده این روزهای پایتخـــت، برگ برنده 
نهایـــی ایـــن اثر بـــود! و تنها امـــری که به چشـــم نیامد، 
دلیـــل علـــت و معلولـــی این وابســـتگی‌ها بـــود و بس؛ 
حال چه با چشـــم بادومـــی و چه با چشـــمان دیگر... .
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